
 دموکراسی و خطرِ انسان ھایی کھ خود را مالکِ حقیقت می دانند

 ،(Streicher) اشترایشر ،(Speer) اشپیر ،(Göring) گورینگ ،(Himmler)ھیملر ،(Goebbels) گوبلز ،(Hitler) ھیتلر

ریبنتروپ (Ribbentrop) و روھم (Röhm)؛ نام ھایی کھ برای ھمیشھ با یکی از تاریک  ترین فصل ھای تاریخِ بشر 

گره خورده اند. 

کافی است زندگی  نامھٔ این افراد را مطالعھ کنیم. بسیاری از آنان نھ ھیولا زاده شدند و نھ در کودکی و جوانی 

نشانھ  ای آشکار از آنچھ بعدھا مرتکب شدند از خود بروز می دادند. برخی در خانواده ھای مذھبی رشد کردند، 

بھ کلیسا رفتند، تحصیل کردند و در نگاهِ اطرافیان، جوانانی منظم، مؤدب و حتی نمونھ بھ شمار می آمدند. 

اما پرسشِ بزرگ تاریخ ھمچنان پابرجاست: چگونھ چنین انسان ھایی بھ عاملانِ یکی از بزرگ  ترین جنایت ھای 

تاریخ تبدیل شدند؟ 

شاید پاسخ را باید در نقطھ ای جست  وجو کرد کھ تاریخ بارھا و بارھا بھ ما ھشدار داده است؛ لحظھ ای کھ 

انسان گمان می کند حقیقت را بھ طور کامل در اختیار دارد. تقریباً ھمھٔ این افراد بھ این باور رسیده بودند کھ 

نسخھٔ نجاتِ ملت، جامعھ و حتی بشریت را در دست دارند. آنان خود را حاملِ حقیقت می دانستند و از ھمین رو 

ھر صدای مخالفی را نھ یک دیدگاهِ متفاوت، بلکھ مانعی بر سر راهِ حقیقت تلقی می کردند. 

فاجعھ دقیقاً از ھمین نقطھ آغاز می شود. استبداد معمولاً از نفرت آغاز نمی شود؛ از یقین آغاز می شود. 

از لحظھ ای کھ انسان دیگر نیازی بھ شنیدنِ دیگری احساس نمی کند. از زمانی کھ تردید، کھ یکی از بزرگ  

ترین فضایلِ عقلانیِ بشر است، جای خود را بھ یقینِ مطلق می دھد. 

در میانِ حلقھٔ نزدیکانِ ھیتلر (Hitler)، ھاینریش ھیملر (Heinrich Himmler) از خشن ترین و بی رحم ترین چھره ھا 

بھ شمار می رفت؛ مردی کھ نقشِ اصلی را در سازمان دھیِ دستگاهِ سرکوب، اردوگاه ھای مرگ و ماشینِ 

کشتارِ نازی ھا بر عھده داشت. اما حتی او نیز خود را جنایتکار نمی دانست. او نیز مانند بسیاری از مستبدانِ 

تاریخ، تصور می کرد در حالِ خدمت بھ یک آرمانِ بزرگ تر است. و دقیقاً ھمین نکتھ است کھ باید انسان را 

بھ تأمل وادارد. 

تاریخ نشان داده است کھ خطرناک  ترین انسان ھا الزاماً کسانی نیستند کھ خود را شرور می دانند؛ بلکھ اغلب 

کسانی ھستند کھ خود را منجی می پندارند. کسانی کھ برای خوشبخت  کردنِ دیگران، حقِ تصمیم  گیری برای 

دیگران را از آنان می گیرند. کسانی کھ بھ نامِ حقیقت، آزادی را قربانی می کنند. کسانی کھ بھ نامِ عدالت، حذف 

را توجیھ می کنند. 



و کسانی کھ بھ نامِ نجاتِ جامعھ، جامعھ را بھ زندان تبدیل می کنند. ھرچھ بیشتر در تاریخ تأمل می کنم، بیشتر 

بھ این نتیجھ می رسم کھ بزرگ  ترین مشکلِ بشر کمبودِ حقیقت نیست؛ بلکھ فراوانیِ حقیقت ھاست. 

برآوردھای جمعیت  شناختی نشان می دھد کھ از آغازِ پیدایشِ انسانِ خردمند تا امروز، بیش از صد میلیارد 

انسان بر روی زمین زیستھ اند. برخی پژوھش ھا این عدد را در حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد نفر برآورد 

می کنند. ھر یک از این انسان ھا جھان را از زاویھ ای متفاوت دیده اند، تجربھ ای متفاوت داشتھ اند و برداشتِ 

خاصِ خود را از زندگی، اخلاق، خدا، عدالت، عشق و حقیقت ساختھ  اند. 

بھ بیانِ دیگر، حقیقت ھمواره تا حدی زاییدهٔ زاویھٔ نگاهِ انسان ھاست. ھیچ دو انسانی جھان را دقیقاً بھ یک 

شکل نمی بینند. و شاید بلوغِ واقعیِ فکری از ھمان لحظھ ای آغاز می شود کھ انسان بپذیرد ممکن است آنچھ او 

حقیقت می نامد، تنھا بخشی از حقیقت باشد. 

دموکراسی نیز دقیقاً بر ھمین پایھ استوار شده است. دموکراسی پیش از آنکھ یک نظامِ سیاسی باشد، نوعی 

فروتنیِ معرفتی است. یعنی پذیرشِ این واقعیت کھ ھیچ فرد، ھیچ حزب، ھیچ ایدئولوژی و ھیچ حکومتی 

مالکِ تمامِ حقیقت نیست. بزرگ  ترین  دستاوردِ دموکراسی این نیست کھ ھمھ را ھم عقیده می کند؛ بلکھ این 

است کھ بھ انسان ھا اجازه می دھد با وجودِ اختلافِ عقیده در کنارِ یکدیگر زندگی کنند. ھر جا تنوعِ اندیشھ از 

میان برود، ھر جا تحملِ دیگری رنگ ببازد و ھر جا گروھی خود را نمایندهٔ انحصاریِ حقیقت بداند، بذرِ 

استبداد کاشتھ می شود؛ خواه در آلمانِ دھھٔ سی میلادی باشد، خواه در ھر نقطھٔ دیگری از جھان. و این مسئلھ 

فقط یک درسِ تاریخی نیست. 

ما نیز بارھا در جامعھٔ خود، در میانِ ایرانیان و در بسیاری از جریان ھای سیاسی، با ھمین ذھنیت روبھ  رو 

می شویم؛ ذھنیتی کھ بھ جای گفت  وگو حکم صادر می کند، بھ جای شنیدن برچسب می زند و بھ جای اقناع، 

حذف می کند. در چنین فضایی، انسان ھا بھ دو گروه تقسیم می شوند: موافقان و دشمنان. و درست در ھمین 

نقطھ است کھ اند یشیدن پایان می یابد. 

از آتنِ باستان تا دادگاه ھای تفتیشِ عقاید، از جنگ ھای مذھبیِ اروپا تا اردوگاه  ھای مرگِ نازی ھا، از 

انقلاب ھای ایدئولوژیک تا دیکتاتوری ھای مدرن، یک خطِ مشترک دیده می شود: ھر جا انسانی خود را مالکِ 

حقیقت دانستھ، آزادیِ دیگران قربانی شده است. شاید بزرگ ترین درسِ تاریخ این باشد کھ ھیچ اندیشھ ای، 

ھر اندازه شریف و انسانی، ھنگامی کھ خود را تنھا حقیقتِ ممکن بداند، از خطرِ استبداد مصون نیست. 

دموکراسی از صندوقِ رأی آغاز نمی شود؛ از پذیرشِ این حقیقت آغاز می شود کھ دیگری نیز ممکن است 

بخشی از حقیقت را در اختیار داشتھ باشد. و شاید پس از ھزاران سال تاریخ، پس از آمدن و رفتنِ بیش از 

صد میلیارد انسان، مھم  ترین درسِ تمدن ھنوز ھمان درسِ ساده و فراموش شده باشد: 



انسان ھا بھ دلیلِ تفاوت ھایشان خطرناک نمی شوند؛ بھ دلیلِ ناتوانی شان در تحملِ تفاوت ھا خطرناک 

می شوند. تاریخِ بشر را نھ جنگِ میانِ حقیقت ھا، بلکھ جنگِ میانِ کسانی ساختھ است کھ تصور می کردند تنھا 

حقیقتِ موجود در اختیارِ آنان است. و تقریباً ھمھٔ فاجعھ ھای بزرگ، از ھمان لحظھ آغاز شده اند کھ انسانی 

گفتھ است: «فقط من درست می گویم». 
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